
پرسش ۶۲۴: رؤیای شخصی  که بیمار است.

السؤال/ ٦٢٤: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
الأستاذ الفاضل، لديّ رؤیا ومحتاج لتفسیر شافي جزاكم الله خیر. 

حـلمت بـأنـي مـریـض ولا أسـتطیع الـكلام ولا التحـرك، فـبعدھـا أخـذونـي أصـدقـائـي 
إلـى الـطبیب وعـندمـا وصـلت إلـى مـكان جـلست بـصالـة الانـتظار وانـتظرت كـثیراً، 
وبـعدھـا قـالـوا: تـفضل اصـعد لـلطابـق الـثانـي، وعـندمـا صـعدت وجـدت الـدكـتور وھـو 
أسـمر الـوجـھ مـلتحي ولابـس دشـداشـة ولـم تـكن عـیادة طـبیب وإنـما كـانـت صـالـة كـبیرة 

ویوجد فیھا مقام لأحد الصالحین 

پرسش ۶۲۴: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
اسـتاد ارجـمند، رؤیایی دارم و بـه تفسیری درسـت و قـانـع کننده نیاز دارم. خـداونـد بـه شـما 

جزای خیر دهد! 
خــواب دیدم گــویی بیمار هســتم و نمی تــوانــم حــرف بــزنــم و تکان بــخورم. بــعد از آن 
دوسـتانـم مـرا نـزد پـزشک بـردنـد و وقتی بـه آن جـا رسیدم در سـالـن انـتظار نشسـتم و خیلی 
مـنتظر شـدم. سـپس گـفتند: بـفرمـا بـرو بـه طـبقه ی دوم. وقتی بـالا رفـتم دکتری را دیدم که 
چهـره ای گـندم گـون داشـت و ریش دار بـود و دشـداشـه (لـباس عـربی) بـه تـن کرده بـود. 
آن جا درمانگاه نبود بلکه سالن بزرگی بود و یکی از صالحین در آن جا جایگاهی داشت. 

وبـعد دقـائـق خـرج مـن الـمقام حـصان أبـیض فـتفاجـأت وسـألـت الـطبیب، قـال: ھـذا 
الـحصان كـان بـالـمقام، وبـعدھـا قـال الـطبیب: سـوف أضـربـك إبـرة لـكي تـتكلم وتمشـي 
وتـتعافـى مـن الـمرض، فـأنـا قـلت: إنـي أخـاف مـن الإبـرة، فـتبسم وقـال: سـوف أعـطیك 
حـبوبـاً، وأنـا كـنت لا أسـتطیع الـكلام ولا المشـي وبـعدھـا تـكلمت ومشـیت وذھـبت إلـى 

البیت 



چـند دقیقه بـعد یک اسـب سفید از آن جـایگاه بیرون آمـد. مـن جـا خـوردم و از پـزشک 
سـؤال کردم. وی گـفت: این اسـب در این جـایگاه قـرار داشـته اسـت. سـپس پـزشک گـفت: 
یک آمـپول بـه شـما می زنـم تـا بـتوانی حـرف بـزنی و راه بـروی و از مـرض بهـبودی پیدا کنی. 
گـفتم: مـن از آمـپول می تـرسـم. تبسمی کرد و گـفت: بـه شـما قـرص خـواهـم داد. مـن نـه 
می تـوانسـتم سخنی بـگویم و نـه راه بـروم و بـعد از آن، حـرف زدم و راه رفـتم و بـه خـانـه 

عزیمت کردم. 

وفـي الـطریـق تـذكـرت أصـدقـائـي فـرجـعت وقـلت لـھم: كـم ھـي مـعایـنة الـطبیب؟ قـالـوا: 
خـمسین كـرونـھ، فـتفاجـأت؛ لأن الـمعروف ھـنا بـالـسویـد أقـل شـيء خـمسمائـة، وبـعدھـا 

ذھبت والحمد � رب العالمین. 
المرسل: حسین الموسوي - السوید 

در راه بـه یاد دوسـتانـم افـتادم و بـرگشـتم و بـه آن هـا گـفتم: مـعاینه پـزشک چـقدر شـد؟ 
گـفتند: پـنجاه کرون. تـعجب کردم چـون در اینجا (سـوئـد) مـعروف اسـت که حـداقـل پـانـصد 

کرون است و پس از آن رفتم. 
 الحمد لله رب العالمین. 

فرستنده: حسین موسوی - سوئد 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 



وفـقك الله لـكل خـیر، مـعنى أنـك مـریـض أي مـریـض روحـیا؛ً أي أنـك لـم 
فـك بـدعـوة  تـكن عـلى الھـدى، وأصـدقـاؤك أخـذوك لـلطبیب أي شـخص عـرَّ
الـحق دعـوة المھـدي، والـدواء ھـو الـعلم والـمعرفـة، والمسـتشفى أو الـمقام 
الـذي رأیـتھ ھـو مـوقـع مـن مـواقـع الـدعـوة أو غـرفـة (الـبالـتوك)، والـحصان 
ھـو إنـسان، ونـتیجة الـرؤیـا أنـك شـفیت أي أنـك إن شـاء الله تھـتدي إلـى دعـوة 

الحق وتنصر المھدي، وفقك الله وسدد خطاك. 
خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! مـعنای این که شـما بیمار هسـتی این اسـت 
که بـه بیماری روحی دچـار هسـتی، یعنی شـما بـر هـدایت نـبوده ای و دوسـتانـت شـما را نـزد 
پـزشک یعنی کسی که شـما را بـا دعـوت حـق یعنی دعـوت مهـدی(ع) آشـنا کرده بـود، 
بـرده انـد. دارو نیز هـمان عـلم و مـعرفـت اسـت. بیمارسـتان یا جـایگاهی که دیده ای نیز 

سایتی از جمله سایت های دعوت تالار گفت و گو (پالتاک) است. 
اســب نیز انــسان اســت. نتیجه ی رؤیا که شــما شــفا یافــته ای این اســت که شــما 
ان شـاء الـله بـه دعـوت حـق هـدایت می شـوی و مهـدی(ع) را نـصرت می  دهی. خـداونـد شـما 

را توفیق دهد و گام هایتان را استوار سازد! 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
احمدالحسن - محرم الحرام / ۱۴۳۲ ه ـ.ق. 
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